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حقوق حیوانات ادامه از صفحه 3

حیواناتی که قربانی سنت ها 
می شوند

هر ســال هم زمان با نــوروز میلیون ها ماهی   �
قرمــز پیــش یــا پــس از قرار گرفتــن در ســفره 
هفت سین کشته می شــوند. فراهم نبودن شرایط 
و فضــای لازم بــرای زیســت در منــازل در کنار 
مشکلات ناشی از تولید و حمل و نقل این حیوانات 
از مهم ترین دلایل مرگ این حیوانات است. تلاش 
حامیان محیط  زیســت و حیوانات در ســال های 
گذشته موجب شده است بسیاری از خانواده های 
ایرانــی، ماهی قرمز را از هفت  ســین خود حذف 
کنند؛ اما شــوربختانه همچنان میلیون ها قطعه 
از این حیــوان قربانی این ســنت می شــوند. در 
این یادداشــت به برخی از مراسم های  سنتی که 
در گوشــه و کنار دنیا موجب مــرگ ده ها میلیون 
حیوان می شود، پرداخته ام. با توجه به مشکلات 
فراون محیط زیســتی و مخاطرات ناشی از کشتار 
و خــوردن گوشــت حیوانــات، زمان آن رســیده 
که درمــورد ســنت هایی که موجب آســیب به 
موجــودات زنده می شــوند، تجدید نظر اساســی 
داشــته باشــیم. قطعا تعداد این مراسم ها بسیار 
بیشتر از آن چیزی است که در این یادداشت آمده؛ 
اما سعی کردم تنوع و پراکندگی جغرافیایی مورد 

توجه قرار گیرد.
جشن شــکرگزاری (Thanksgiving) از جمله 
مراســم هایی اســت که ســالانه موجــب مرگ 
میلیون ها حیوان در آمریکای شــمالی می شــود. 
به مناســبت روز شــکرگزاری ســالانه حدود ۴۵ 
میلیــون بوقلمــون در آمریکا قربانی می شــوند. 
همچنین سالانه حدود ۲۰ میلیون بوقلمون برای 
مصرف غذایی انســان ها در کانادا کشته می شود 
کــه بخش اعظــم آن برای جشــن شــکرگزاری 
اســت. هر ســال حدود یک میلیون بوقلمون در 
کشــتارگاه های صنعتی آمریکا که به درستی ذبح 
و کشته نشده اند، پس از ورود به مرحله پرکنی در 
دیگ های آب جوش به شکل دردناکی می میرند. 
حامیان حقوق حیوانات به مناسبت این روز مردم 
را به خوردن خوراکی هــای گیاهی و وگن دعوت 
می کننــد؛ ولی تــلاش آنها برای کاهش کشــتار 

بوقلمون ها تاکنون اثرگذار نبوده است.
گادهیمای (Gadhimai) فســتیوال دیگری با 
ریشــه مذهبی در نپال اســت که در آن هندوها 
برای جلــب توجه گادهیمای (الهه قدرت) انواع 
حیوانات از موش تا گوسفند، بز، خوک و گاومیش 
را قربانی می کنند. گفته می شــود در ســال ۲۰۰۹ 
بیــش از ۲۵۰ هزار حیوان در این مراســم قربانی 
شــدند. در ســال ۲۰۱۴ دادگاه عالی هندوســتان 
قاچــاق حیوانات از مرز این کشــور بــا نپال برای 
قربانــی در گادهیمــای را ممنوع کــرد. حامیان 
حقــوق حیوانات در ســال ۲۰۱۵ اعلام کردند که 
با فشــار نهادهــای مدنی داخل نپــال و هند و با 
کمک سازمان های جهانی حقوق حیوانات موفق 
شــده اند جلوی برگزاری این مراسم را بگیرند؛ اما 
گزارش ها نشان می دهد در سال ۲۰۱۹ این مراسم 
همچنــان در برخی نقاط دور افتاده برگزار شــده 

است.
در   (grindadráp) نهنــگ  کشــتن  مراســم 
اســکاندیناوی که در آن هزاران دلفین پهلو سفید 
و نهنگ خلبان در جزایر فارو در کشــور دانمارک 
کشــته می شــوند. قدمت این مراســم سنتی به 
قرن نهم میلادی برمی گــردد و مردم این مناطق 
خوردن گوشــت نهنگ را سنتی قدیمی می دانند. 
در حال حاضر این مراســم بــا همکاری و حمایت 
مقامات سیاســی و پلیس برگزار می شــود. گفته 
می شــود ســالانه حدود ۷۰۰ نهنــگ و چندصد 
دلفین در این مراســم کشته می شوند. اعتراضات 
گســترده حامیــان حقــوق حیوانات در سراســر 
جهــان و تلاش ها برای ممنوع کردن این مراســم 

خشونت بار تاکنون نتیجه نداشته است.
حیوان ســتیزانه،  مراســم های  میــان  در 
یولیــن ســگ  گوشــت  فســتیوال 
 (Yulin Dog Meat Festival) در جنوب چین از 
جدیدترین آنهاست که از سال ۲۰۰۹ به عنوان یک 
جشن تابستانه برگزار می شود. مردم چین خوردن 
گوشت سگ در تابستان را موجب خوش شانسی 
و ســلامتی می داننــد. گفتــه می شــود در ایــن 
فستیوال حدود ۱۰ هزار سگ و همچنین تعدادی 
گربه کشته می شــوند. اعتراضات به برگزاری این 
فستیوال به ویژه پس از همه گیری کرونا در جهان 
گســترش داشته اســت. خوردن گوشت سگ در 
چین، سنتی قدیمی است و سالانه حدود ۱۰ تا ۲۰ 

میلیون سگ در این کشور خورده می شوند.
دیگر ســنت های  از   (Bullfighting) گاوبازی
حیوان ســتیزانه پرطرفدار در جهان اســت. گفته 
می شــود سالانه حدود ۲۵۰ هزار گاو برای اجرای 
این مراسم کشته می شوند. پیش از شروع مراسم، 
گاوها از نظر جســمی و روانی تضعیف می شوند. 
حامیــان گاوبازی معتقدند اگــر گاوباز بتواند نیزه 
را در نقطــه خاصــی بین دو کتــف گاو وارد کند، 
حیوان مرگ ســریع و آرامی خواهد داشــت؛ اما 
عمــلا در اکثر موارد چنین اتفاقــی رخ نمی دهد 
و حیــوان مرگــی دردناک را تجربــه می کند. این 
مراسم در کشورهایی مثل آرژانتین، کانادا، آمریکا، 
کوبا، دانمارک، ایتالیا و برخی از شــهرهای اسپانیا 
ممنوع شــده است؛ اما در اســپانیا، مکزیک، پرو، 

اکوادور و پرتغال همچنان انجام می شود.

نمی شود به بهانه تعارض منافع 
یقه همه را گرفت

 نهایتش هم این اســت که اگر قرار اســت حکم 
برکناری صادر شــود، رئیس جمهــور باید آن را صادر 
کند، وزیر چنین حقی نــدارد. اما الان وزیر حکم داده، 
اما حکم را هم ابلاغ نکرده اســت. به شخص دیگری 
هم ابلاغ نکرده اند. بعیــد می دانم به خود فردی که 
سرپرست شده اســت هم ابلاغ کرده باشند. موضوع 
همین اســت، اینجا خلاف قانون انجام شــده است و 
پیگیری قانونی هم باید بشود و پیگیری جدی قانونی 
هم حتمــا خواهیم کرد. موضــوع دیگر درخصوص 
این حکم این اســت که آنهایی که ادعای قانون گرایی 
دارند، چرا زیر بار چنین حکم خلاف قانون رفتند؟ اصلا 
پیگیــری کردند که حکم برایشــان بخورد؟ اگر خلاف 
قانون بد است، برای همه بد است. چطور شده است 

که  منافع خودمان بر خلاف قانون مباح می شود؟
 چرا شورای مرکزی در این خصوص اقدامی  �

نکرده است؟ تعجب بسیار زیاد من هم همین 
است. شورای مرکزی در مقابل این همه هجمه 
و تعدی  ســکوت کرده اســت. چرا صدایی از 

کسی درنمی آید؟ آیا قبول دارند؟
من فکر می کنم تعــدادی از آنها قبول دارند. آنها 
تبریک گفتند، در جلسه غیرقانونی شرکت کردند. برای 
من این مسئولیت یک وظیفه صنفی و حرفه ای بود و 
برای خودمان هم تکلیفی بود که هر جا بتوانیم برویم 
و کمک کنیم. زمانی که شــنیدم بــرای دیگری حکم 
سرپرستی زده اند، باوجود اعتراضم به غیرقانونی بودن 
آن، شــخصا من و خانواده ام خوشحال شدیم که این 
مســئولیت ســنگین از دوش من برداشته شد. اما من 
بســیار متعجبم از تشکیل این جلســه، جلسه ای که 
بدون اطلاع و ابلاغ ســازمان، بــدون هماهنگی برای 
تعییــن وقت و مکان جلســه، بدون حتــی یک تلفن 
به رئیس ســازمان، انجام شد. ســازمان هنوز رئیس 
داشت، خودشان جلسه می گذارند و در جلسه شرکت 
می کننــد و کارمندانــی را که به این جلســه اعتراض 
می کنند که این جلسه قانونی نیست و باید حتما ابلاغ 
بشود، تهدید می کنند و به آنها می گویند که اگر پیگیری 
کنید، اولین کسانی که کله پا می کنیم شما هستید. این 
فضــای رُعب و وحشــت و حذف که مطــرح کردند، 

زیبنده جامعه مهندسی نیست.
یکــی از کارهایی که ما انجــام دادیم و در روحیه 
پرسنل در سازمان های نظام کشور و استان ها مؤثر بود 
و وزارتخانه و اعضای مدعی شورا در مقابل آن موضع 
گرفتند، تعیین تکلیف حقوق پرسنل و همچنین شورا 
و شــورای انتظامی و بازرسی و تعیین تکلیف قرارداد 
آنها و احکامشــان بود؛ مانند حکم استخدامی، حکم 
حقوقی، حکم... و حکم هایی که باید صادر می شــد. 
اینها را هم وزارتخانه به شورا ارسال کرد، آن عناصری 
از شــورا که معتقدند شورا، هم باید کار تصمیم گیری 
و هم کار سیاســت گذاری و هــم کار اجرائی کند، که 
این البته فاجعه اســت. من نمی دانم با چه عقلی به 
این مســئله رسیده اند که تفکیک قوا نباشد. اگر در هر 
تشکیلاتی تفکیک قوا نباشد، شیرازه کار از هم می پاشد. 
مگر می شــود کار اجرائی یا فنی یا اداری را شــورایی 
کرد؟ کدام عقلی به این تصمیم گواهی می کند، کدام 
کارشناس طراحی، ساختار سیستم و تشکیلات و کدام 
متخصص و مدیریت تا این زمان چنین حکمی را انجام 
داده یا انجام می دهد؟ چون بعضی ها به عقلشان یا 
به نظرات مشــورتی متخصصان مراجعه نمی کنند. 
همین جوری یک حرفی را می زنند، بعد می پرسند چرا 

این حرف را می زنید؟ آخر استدلالتان چیست؟
می فهمیــم که آن مســئله فقط بــه ذهن مبارک 
ایشــان خطور کــرده و هیچ منطقی هم پشــت این 
مســئله نیســت. من حدود دو ســال روی تشکیلات 
ســازمان نظام کشور و اســتان ها کار کردم، با سازمان 
مدیریــت صنعتی کــه بهترین متخصصــان این امور 
را دارد، قرارداد بســتم و همه آنها را به شــورا دعوت 
کردم و همگی تحســین کردند و گفتند که کار خیلی 
خوبی اســت. نخســتین اقدام این بود کــه ۴۰ نفر از 
پرســنل را تعیین تکلیف کنند؛ کسانی که قراردادهای 
آنها شش ماهه و یک ســاله بسته می شد. یک ناامنی 
شغلی ســنگین به پرســنل تحمیل کرده بودند. من 
گفتم دستورالعمل و آیین نامه ای بنویسید و به مدرک، 
به ســال های بیمه پرداخت شــده، به رزومه شخص، 
بــه مصاحبه تخصصی، به رضایــت مدیریت امتیاز و 
نمره بدهیــد. اگر جمع امتیازها و نمــرات آنها از این 
ســقف بالاتر بود، رسمی بشــوند، اگر از این قدر به بالا 
بود، قراردادشــان ۱۰ســاله و اگر از این مقــدار به بالا 
بود، پنج ســاله  یا سه ساله بشــود. با بقیه هم قرارداد 
یک ســاله ببندید. چارچوبی را تعیین کردیم و تطبیق 
دادیم. این دســتورالعمل را بــا وزارت تعاون و کار و 
رفاه اجتماعی هماهنــگ کردند و تأیید کردند، مرجع 
قانونی اش هم تأیید کرده بود، حالا که می خواهیم آن 
را اجرا کنیم، بعضی ها عَلَم و کُتل هوا کرده اند، چون 
احساس می کنند صدور حکم و روشن کردن وضعیت 
اســتخدامی از دستشان خارج شده است. من هم کار 
را متوقف کردم و از کارشناس و مشاور خودم خواستم 
تا وضعیت ســه یا چهار نفر را که مســئله داشــتند، 
بررسی کند که اگر ایراد کارشناسی دارند، اصلاح کنند 
و اگر ایراد کارشناســی ندارند، ابلاغ شود. بعد از آنکه 
پرس و جــو کردم گفتند که حتی یــک خط هم  حرف 
کارشناسی نداشــتند و از روی دلسوزی حرف هایی را 
می زدند. ما نگران آینده سازمان هستیم. رئیس بعدی 
ســازمان، قدرت تغییر و تعویض اشخاص را نخواهد 
داشــت. به آنها گفتم من صد پســت برای ســازمان 
تعریف کرده ام که چهل تای آن پُر است؛ اما شصت تای 
دیگر خالی است. به آنها گفتم بروید آدم پیدا کنید؛ اما 

آدم به دردبخور؛ اما از این هم دلخور بودند. 

سپهر سلیمى
خانه  ای بی به گزارش روزنامه «شرق» با تیتر واکنش بنیاد امور بیماری های 

خاص به ادعای مالی خانه  ای بی، جوابیه ای را ارسال کرد.
در متن این جوابیه آمده است:

متأسفانه در فضایی که عده ای پس از سالیان سال هنوز دچار توهم قدرت 
هســتند، تنها بیماران خاص قربانی می شوند. ادعای حمایت از بیماران خاص 
دارنــد در حالی که بیمــاران ای بی را از حق و حقــوق طبیعی و قانونی خود 
محــروم می کنند و بار مســئولیت را بر دوش مــردم می گذارند و در عین حال 

دانسته یا نادانسته آب به آسیاب دشمنان کشور می ریزند.
لازم اســت مجددا بر این موضوع تأکید کنیم که «خانه  ای بی» یک سازمان 
مردم نهاد است. بدین معنی که این مجموعه با حمایت مردم دلسوز کشورمان 
پابرجاست و همین نیکوکاران نیز همیشه از ما انتظار پاسخ گویی دارند. پاسخی 
کــه خانه  ای بــی به طور منظم با ارائه گزارشــات مالی دقیق به ایشــان ارائه 
می نماید. حال یکی از معاونین بنیاد امور بیماری های خاص، بنیادی که دارای 
بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه دولتی مصوب ســالانه است و هیچ گزارشی 
در رابطــه با نحوه هزینه کرد بودجه خود بــه مردم ارائه نمی دهد، امروز خانه  
ای بــی را متهم به پنهان کاری می نماید. خانه  ای بی در بدو امر با حمایت بنیاد 
مســتضعفان و وزارت بهداشت وقت تأســیس گردید. در ابتدا نیز با توجه به 
اینکه این مؤسســه نیازمند جمع آوری کمک های مردمی بود، با همکاری بنیاد 
امور بیماری های خاص، نسبت به افتتاح حسابی مختص بیماران ای بی اقدام 
گردید. هدف از این امر تجمع کمک هــای مردمی مربوط به بیماران ای بی در 
یک حســاب و عدم تجمیع این مبالغ با کمک هــای مردمی مربوط به بیماران 
خاص دیگر، در بنیاد امور بیماری های خاص بود. این امر بســیار بدیهی است 
و از نظر شــرعی نیز آنچه به نام و با نیت کمک به بیماران ای بی، واریز شــده 
اســت می بایست برای همین بیماران هزینه گردد که این امر تنها با افتتاح یک 
حســاب اختصاصی برای این بیماران میســر می شــد. در همین راستا نیز یک 
حســاب نزد بانک ســینا به نام بنیاد اموری بیماری های خاص – گروه حمایت 
از بیماران ای بی، افتتاح گردید که مدیرعامل خانه  ای بی نیز به عنوان مشــاور 
بنیاد امور بیماری های خاص در ارتباط با امور بیماران ای بی، دارای حق امضا 
در حســاب مذکور بودند. اتهام اینکه خانه  ای بــی از مراجعه بیماران به بنیاد 
امور بیماری های خاص جلوگیری نموده است، با توجه به اینکه حساب بانکی 
خانه  ای بی در ابتدا به نام آن بنیاد بوده است، بدون شک اتهام بی اساسی است 
در حالــی که بنیــاد امور بیماری های خاص با تفویض اختیــار به خانه  ای بی، 
وظیفــه حمایت از بیماران ای بی را به این مؤسســه واگــذار نموده بود. کلیه 
وجوهاتی نیز که برای بیماران ای بی هزینه می شــد تماما از حســاب مذکور و 
به واســطه تبلیغات خانه  ای بی جهت واریز کمک های مردمی به آن حساب، 
انجــام می پذیرفت و بنیاد امور بیماری هــای خاص هیچ گونه مبلغی خارج از 
موجودی این حســاب و از محل بودجه دولتی خود و یا دیگر حساب های خود 
به خانه  ای بی پرداخت ننموده اســت. این موضوع متناقض با ادعای آن بنیاد 
مبنی بر تأمین هزینه بیماران ای بی می باشــد. با این حال هر زمانی که نیاز بود 
خانه  ای بی نســبت به ارائه گزارش مفصل مربوط به نحوه هزینه کرد خود به 
بنیاد امور بیماری های خاص اقــدام می نمود کمااینکه کلیه وجوه موجود در 
حساب بانک ســینا تنها با تأیید واحد مالی بنیاد امور بیماری های خاص از این 
حساب خارج می شد و خانه  ای بی به تنهایی به هیچ عنوان از نظر قانونی اجازه 
برداشــت وجه از حساب نزد بانک سینا را نداشــت و این ادعا که خانه  ای بی، 
نسبت به ارائه گزارش نحوه هزینه کرد کمک های مردمی به بنیاد امور بیماری 
های خاص، کوتاهی کرده اســت، اساســا کذب محض بوده و کلیه گزارشات 
مفصل مالی که خانه  ای بی به بنیاد امور بیماری های خاص ارائه نموده است، 

در بایگانی خانه  ای بی موجود و قابل ارائه به هر مقام قضائی می باشد.
در ادامه با پیشنهاد بنیاد مستضعفان و وزارت بهداشت، خانه  ای بی نسبت 
به ثبت رســمی به عنوان یک مؤسسه خیریه مردم نهاد اقدام نمود که این امر 
در ســال ۱۳۹۶ محقق گردید و این مؤسســه به نام: مؤسسه خیریه حمایت از 
بیماران پوستی خاص خانه  ای بی، با شماره ۴۳۲۰۵ ثبت گردید. پس از این امر 
این مؤسســه تقاضای انتقال وجوهی که به نــام بیماران ای بی و با تلاش های 
خانه  ای بی به حســاب بانک سینا واریز شده بود، به حساب جدید این مؤسسه 
نزد بانک ملت و بسته شــدن حســاب قبلی نزد بانک ســینا را بــه بنیاد امور 

بیماری های خاص ارائه نمود. لیکن این بنیاد همچنان از بازگرداندن وجوهات 
موجود در این حســاب اجتناب نمودند لذا خانه  ای بی نیز این شماره حساب را 
از تبلیغات عمومی خود حذف نمود تا بیش از این مبلغی به حساب مربوطه 
واریز نگردد لیکن از آنجایی که بســیاری از خیریــن خانه  ای بی از قبل به طور 
منظم به حساب بانک سینا مبالغی را واریز می نمودند، بی اطلاع از اقدام بنیاد 
امور بیماری های خاص، همچنان تا مدتی به حساب بانک سینا مبالغی را واریز 
نمودند و این ادعا که مبالغ فعلی موجود در این حســاب از طرف خیرین بنیاد 
امور بیماری های خاص واریز شــده است، کذب است. در همین راستا سؤالاتی 

در رابطه با موجودی این حساب مطرح می گردد:
ســؤالاتی مانند اینکه چرا از ســال ۱۳۹۷ موجودی حساب بانک سینا راکد 
مانده اســت؟ چرا با توجه به کاهــش روزافزون ارزش پول ملی در ســالیان 
گذشــته، از این مبالغ استفاده نشــده؟ حسابی که در ســال ۱۳۹۷ حدود ۱٫۵ 
میلیارد تومان موجودی داشته و تا شهریور ۱۴۰۰ این موجودی به بیش از ۵٫۵ 
میلیارد تومان رسیده بود. اساسا بر چه اساسی در این چند سال این حساب راکد 
مانده بود و امروز بر چه اساســی و با چه هدفی موجودی این حســاب تخلیه 

شده است؟ در چه زمینه ای هزینه خواهد گردید؟
در جایــی دیگر معاون بنیاد امور بیماری های خاص ادعا نموده اســت که 
پس از اســتقلال خانه  ای بی، دیگر مبلغی از حساب بانک سینا به خانه  ای بی 
پرداخت نشده است لیکن ثبت رسمی و استقلال خانه  ای بی مربوط به آبان ماه 
ســال ۱۳۹۶ می باشد درصورتی که تا شهریور ماه ۱۳۹۷، خانه  ای بی همچنان 
اجازه اســتفاده از مبالغ موجود در این حســاب را داشته است و از شهریور ماه 

۱۳۹۷ به بعد به دلایل نامعلومی این اجازه سلب شده است.
بیمارانــی که خود، ناامید از حمایت نهادهایی چون بنیاد امور بیماری های 
خاص، به خانــه  ای بی مراجعه می نمایند و خود نیز به این موضوع اشــراف 
دارند که هیچ گونه حمایتی از ســوی آن بنیاد در طول سالیان گذشته دریافت 
ننموده اند. چنانچه بنیاد امور بیماری های خاص ادعایی مبنی بر حمایت مالی 
از بیماران ای بی، خارج از منابع مالی حساب بانک سینا، دارد، چه بهتر که اسناد 
این ادعا را منتشــر نماید. دیگر ادعای معاون هماهنگی بنیاد امور بیماری های 
خاص، مربوط به انتشار فیلم و عکس بیماران ای بی در فضای مجازی و بردن 
آبروی این بیماران می باشد. در این مورد لازم به ذکر است خانه  ای بی هیچ گاه 
بدون اجازه کتبی بیمار یا ولی قانونی وی، هیچ تصویری از بیماران را در فضای 
مجازی خود، منتشر ننموده است. کلیه افرادی که تصاویر آنها در وب سایت یا 
فضای مجازی خانه  ای بی، منتشــر شده است، کتبا در دفترخانه اسناد رسمی، 
اجازه اســتفاده از تصاویر خود را به خانه  ای بــی داده اند. ضمنا هیچ بیماری 
تاکنون به این موضوع معترض نبوده اســت چراکــه این اقدامات خانه  ای بی 
صرفا با هدف آشــنایی ســطح جامعه و خیرین، با بیماری ای بی بوده است و 
خانه  ای بی به عنوان یک ســازمان مردم نهاد و بازوی دولت، خود را موظف به 
فرهنگ سازی در این زمینه می داند. یکی دیگر از ادعاهای بنیاد امور بیماری های 
خاص نسبت به خانه  ای بی، موضوع اخذ وکالت از بیماران توسط خانه  ای بی 
بوده اســت. اگرچه خانه  ای بی به عنوان یک مؤسسه مردم نهاد هیچ نیازی به 
توضیح به یک بنیاد نیمه دولتی در زمینه چگونگی انجام امور خود، نمی بیند، 
لیکن به جهت روشن شــدن افکار عمومی شایان ذکر است، خانه  ای بی، اولین 
سازمان  مردم نهادی است که پس از بازگشت تحریم های ظالمانه ایالات متحده 
آمریکا، از بدو امر نسبت به این موضوع اعتراضات گسترده خود را مطرح نمود. 

متأسفانه این تحریم ها باعث عدم ورود پانسمان های مخصوص بیماران ای بی 
شــد که این امر موجب ایراد خسارات جانی و مالی بسیاری به بیماران ای بی و 
خانواده های ایشــان گردید. لذا با توجه به وخامت موضوع و نیاز مبرم بیماران 
ای بی به این پانسمان های مخصوص، خانه  ای بی، جهت همکاری با نهادهای 
بین المللی حقوق بشــری، با هدف رفع تحریم هــا، فعالیت خود را آغاز نمود. 
در همین رابطه نهادهایی نظیر ســتاد حقوق بشر معاونت امور بین الملل قوه 
قضائیه و وزارت امور خارجه نیز به عنوان مشــاور، فعالیت های خانه  ای بی را 
رصد نموده و راهنمایی هــای لازم را بذل می نمودند. در نهایت تصمیم بر آن 
شد که خانه  ای بی به نمایندگی از بیماران ای بی کشور، نسبت به ثبت شکایت 
رسمی از مقصران اصلی تحریم، اقدام نماید. به همین جهت با توصیه مقامات 
قضائی متخصص در امور بین الملل، نسبت به اخذ وکالت نامه از بیماران ای بی 
اقدام گردید. لازم به ذکر اســت چنین شــکایت و پرونده ای بــرای اولین بار در 
جمهوری اســلامی ایران صورت گرفته اســت و کلیه این امور با هدف حفظ 
منافع ملی کشور و بیماران دردمند ای بی، انجام شده است. در همین رابطه از 
۳۰ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا اعم از دولت وقت ایالات متحده، 
رئیس جمهور وقت ایالات متحده دونالد ترامپ، وزیر امور خارجه وقت ایالات 
متحده مایک پمپئو و... طرح دعوا صورت گرفت که این پرونده در شــعبه ۵۵ 
دادگاه عمومی حقوقی تهران (روابط بین الملل) رسیدگی و در جریان می باشد 
و ۲۹۵ شــاکی خصوصی دارد. در حال حاضر نیز پرونده در حال بررسی است 
و بــه محض تکمیل تحقیقات، حکم آن صادر خواهد شــد. با توجه به موارد 
مطروحه فــوق، اعتراض خانم پژوهش فر عملا اعتــراض به مبارزه با تحریم، 
توسط خانه  ای بی، می باشــد. همچنین یکی دیگر از ادعاهای کذب بنیاد امور 
بیماری های خاص، موضوع تهدید بیماران توسط خانه  ای بی به قطع پانسمان 
آنها بوده است. در اینجا یک سؤال مطرح می شود، پانسمانی که توسط وزارت 
بهداشــت در اختیار خانه  ای بی قرار می گیرید و خانه  ای بی موظف اســت به 
صورت ماهانه گزارش مفصل نحوه ارســال آنهــا را به مقام عالی وزارت ارائه 
نماید، اصلا چگونه امکان انجام چنین عمل قبیحی را برای خانه  ای بی میســر 
می ســازد؟ خانه  ای بی صرفا به عنوان نماینده وزارت بهداشت مسئول توزیع 
این اقلام اســت که ماهانه با هزینه خانه  ای بــی، درب منزل بیماران از طریق 
پست تحویل ایشان می گردد. سؤال اساسی این است؛ افرادی که خود واقف به 
نحوه انجام چنین اموری هســتند، چگونه می توانند دروغی به این بزرگی را در 
رسانه های جمعی منتشر نمایند؟ کلیه پانسمان ها در بسته بندی مخصوص، از 
طریق پســت سفارشی با شماره مرسوله، به شکل دوره ای برای بیماران ارسال 
می گردد و کلیه گزارشــات مربوط به این امر موجــود و قابل ارائه به هر مقام 
قضائی می باشــد لذا خانم پژوهش فر در ارتباط با این ادعای واهی، می بایست 
نسبت به ارائه اســناد و شــواهد، اقدام نماید. در همین رابطه خانه  ای بی به 
زودی اقدامات قضائی لازم را جهت رسیدگی به این دروغ گویی محض، انجام 
خواهد داد. در انتها شــایان ذکر اســت خانه  ای بی، به عنوان تنها نهاد رسمی 
ملی حمایت از بیماران ای بی در ســطح کشــور، بر خود لازم می داند فعالیت 
افرادی که مدعی به حمایت از بیماران ای بی هستند را رصد نماید تا مبادا این 
افراد و مؤسسات با سوء استفاده از احساسات عمومی، مبالغی را به نام بیماران 
ای بی جمع آوری نمایند و در نهایت این مبالغ هزینه بیماران نگردد. لذا ادعای 
اینکه خانه  ای بی جلوی فعالیت دیگر مؤسسات را گرفته است بی اساس است 
از آن جهت که اولا اساسا خانه  ای بی از نظر قانونی چنین توانایی ندارد و ثانیا 
کلیه گزارشاتی که مبنی بر فعالیت کلاهبردارانه برخی مؤسسات از طرف خود 
بیماران به اطلاع خانه  ای بی می رسد مستقیما به مقامات قانونی مربوطه ارائه 
می گردد. شایان ذکر است کلیه مؤسسات قانونی و دارای مجوز رسمی، چنانچه 
به شــکل صحیح از بیماران ای بی حمایت نمایند، قطعا مورد اســتقبال خانه  
ای بــی، قرار خواهند گرفت. مجددا خانم پژوهش فر موظف به ارائه اســناد و 
شواهد در ارتباط با این ادعای واهی می باشد. خانه  ای بی نسبت به کلیه موارد 
فوق، که توســط معاون هماهنگی و امور اســتان های بنیاد امور بیماری های 
خاص، خانم پژوهش فر، در وبســایت خبری آن بنیاد، وبســایت جماران نیوز و 
روزنامه شــرق، منتشر شده است، معترض است و حق هر گونه اقدام قضائی 
را نســبت به شخص نام برده و وب ســایت بنیاد امور بیماری های خاص، برای 

خود محفوظ می داند.

واکنش خانه «ای بی» به گزارش «شرق»

خانه «ای بی» یک سازمان مردم نهاد است

یادداشت

قلــع و قمع بناها و تأسیســات غیرقانونی در حریم 
ســواحل دریا و رودخانه چالــوس را می توان اقدامی 
شایســته در جهت صیانت از منابع طبیعی و آغازی بر 
پایــان جنگ تمام عیار جاری در نابودی محیط زیســت 
تلقی کرد. در حوزه حقوق محیط زیست مجموعه ای از 
قوانین و خط مشی ها و اصول کلی مصوب شده است 
که اکثر آنان مســکوت، معطل، معلق و تحت الشعاع 
ملاحظات روزمره و فقدان عزم و اراده و عدم تخصیص 
منابع لازم برای اجرای آنها مانده  اند. به استناد ماده ۳۸ 
قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است ارزیابی 
اثرات زیست محیطی طرح های بزرگ همه دستگاه های 
اجرائــی و بخش های خصوصــی و تعاونی نهادهای 
عمومی غیردولتی در پهنه ســرزمینی از جمله مناطق 
آزاد تجاری و صنعتی را مورد توجه قرار دهد. بسیاری 
از طرح هــای نیمه تمــام که طی ســالیان دراز معطل 
مانده اند، عمدتــا فاقد ارزیابی اثرات زیســت محیطی 
هســتند. بنا به اعلام ریاســت محترم ســازمان برنامه 
و بودجه بالغ بر ۲۵۰۰ هــزار میلیارد تومان پروژه های 
نیمه تمام در کشــور معطل مانده اســت کــه نیازمند 
منابــع مالی عظیم برای اجرای آنهاســت. فعال کردن 
این پروژه هــای نیمه تمام با قیمت هــای جاری حدود 
۱۰۰ میلیــارد دلار منابع را طلب می کند که حتی با رفع 
تحریم ها تأمین چنین منبع چشــمگیری میسر نیست، 
زیرا با انباشــت مطالبات عظیم جاری، حقوق و مزایای 
کارکنان و بازنشســتگان در بخش هــای مختلف قوای 
سه گانه و نیز تجهیز و نوسازی زیرساخت های کشور که 
از تحریم آســیب جدی دیده و فرسوده شده اند (مانند 
ناوگان جاده ای، هوایی و دریایی و جاده ها، تأسیســات 
تأمین برق و گاز و آب کشــور) دیگر منبع چشــمگیری 
برای راه اندازی فــوری تمامی این پروژه های نیمه تمام 
باقی نمی ماند. دولت ســیزدهم با شــعار قانون گرایی 
و پیوندنزدن اقتصاد کشــور بر رفــع تحریم ها، در برابر 
آزمون بزرگی اســت که با رفع یا تداوم تحریم ها با این 
حجم عظیم پروژه های نیمه تمام چه خواهد کرد؟ این 
موقعیت به نوبه خود فرصت ارزشمندی است که این 
پروژه ها مجــددا از حیث اثرات زیســت محیطی مورد 

مطالعه دقیق تری قرار گیرند. تا وضعیت بن بست آبی 
در مناطق مختلف کشــور به ویژه منطقه مرکزی کشور 
تشدید نشــده اســت باید پروژه های آب این منطقه با 
قصد و هدف حیات بخشــیدن به محیط زیست و گریز 
از بحران های گریزناپذیر ناشــی از اجــرای این پروژه ها 
از دســتور کار حذف شــوند. با تجدیدنظــر در اجرای 
ایــن پروژه ها با معیار محیط زیســتی، چه در شــرایط 
تحریم یا رفــع آن، منابعی آزاد می شــود که می تواند 
به اجــرای مبرم ترین تکالیف قانونــی معطل مانده در 
زمینــه حفاظت از محیط زیســت تخصیــص یابد. در 
میان معضلات زیســت محیطی عیان تر و چشــمگیرتر 
از آلودگی هوا وجود ندارد که در اکثر ایام ســال چشم 
و ریه ســاکنان شــهرهای بزرگ را می آزرد و جان های 
بسیاری را می ستاند. قوانین کارساز و جامعی در زمینه 
جلوگیری از آلودگی هوا به تصویب رسیده است که در 
عمل به دست فراموشی سپرده شده است. این قوانین 
به ویژه در زمینه جلوگیری از آلایندگی موتورسیکلت ها 
که متهم اصلی در آلایندگی هوای کلان شهرها هستند؛ 
اثرگذار خواهد بود. بنا به گزارش بانک جهانی خسارات 
زیســت محیطی در تهران معــادل ۲/۶ میلیارد دلار در 
ســال ۲۰۱۸ برآورد شده اســت؛ روزانه هفت میلیون 
دلار. از سوی دیگر تعداد فوتی های منتسب به آلودگی 
هــوا در ایران ســالانه ۱۲ هزار نفر برآورد می شــود که 
چهار هزار نفر از این تعداد مربوط به تهران اســت. در 
میان وســایل نقلیه موتوری همواره موتورسیکلت ها 
از نظــارت و کنتــرل مصــون بوده اند و نه تنهــا روند 
آلوده ســازی آنها کاهش نیافته بلکه روزبه روز تشدید 
شده است که بی شک یکی از اصلی ترین دلایل افزایش 
روزهای در وضعیت ناســالم در تهــران (از ۵۵ روز در 
ســال ۹۸ به ۱۰۲ روز در ســال ۹۹) آلودگی ناشــی از 
تــردد موتورسیکلت هاســت. دلایلی کــه در بروز این 

پدیده ها تأثیــر دارند عبارت اند از: فقدان هرگونه کنترل 
این وســیله نقلیه از نظر محدودیت تردد شهری، عدم 
کنترل و الــزام به معاینه فنی با وجود گذشــت چهار 
دهه از تصویب قانون لزوم اخذ معاینه فنی برای همه 
وســایل نقلیه، از جمله موتورسیکلت ها که نتیجه آن 
مراجعه تنها ۳۳ دستگاه موتورسیکلت، از سه میلیون 
موتورسیکلت در تهران برای معاینه فنی در سال ۱۳۹۹ 
بوده اســت. تردد بالغ بر هفت میلیون موتورسیکلت 
فرســوده در ایران (بالغ بــر دو میلیون در تهران) که از 
نوع کاربراتوری هســتند که میزان آلایندگی آنها نسبت 
بــه نوع پاششــی (انژکتوری) هشــت برابــر در تولید 
مونوکسید و هیدروکربور نسوخته و دو برابر اکسیدهای 
نیتروژن اســت. بــا وجــود ممنوعیــت ورود و تولید 
موتورســیکلت کاربراتوری از سال ۹۶ و همچنین الزام 
به اسقاط کردن یک موتور فرسوده به عنوان شرط لازم 
برای شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی، به استناد ماده 
۱۱ آیین نامه قانون هوای پاک، هیچ گونه اقدامی در این 
زمینه انجام نشده و همچنان عمده موتورسیکلت های 
در حال تردد از نوع کاربراتوری هستند. خطرناک تر از این 
پدیده تبدیل موتورسیکلت های انژکتوری به کاربراتوری 
اســت زیرا به دلیل کیفیت پایین موتورســیکلت های 
انژکتــوری وارداتی و فقدان تعمیــرکاران ماهر و لوازم 
یدکی مناســب صاحبــان موتورســیکلت ها اقدام به 
تغییر سیستم سوخت آنها به کاربراتوری می کنند. طی 
سالیان گذشته بالغ بر ۸۵۰ هزار موتورسیکلت توقیف 
و در پارکینگ های نیروی انتظامی نگهداری شــدند. با 
افزایش بســیار چشــمگیر قیمت این موتورسیکلت ها 
برخــی از آنها توســط صاحبــان آنها و بخشــی قابل 
توجهی از آنان با حراج توســط مراجع متولی مجددا 
در چرخه تردد قرار گرفتند یا اوراق شدند و اجزای آنها 
به عنوان لوازم یدکی مورد اســتفاده قرار گرفتند که این 

جریان موجب افزایش موتورســیکلت های کاربراتوری 
و تعمیر موتورســیکلت های فرسوده و تداوم تردد آنها 
شده است. افزایش شــدید قیمت اتومبیل، گرایش به 
استفاده از موتورسیکلت را تشــدید کرده است، علاوه 
بر این فقدان پارکینگ مناســب و افزایش شدید تعداد 
خودرو در سطح شهر تهران هر روز استفاده از اتومبیل 
را برای ترددهای شهری دشــوار و گرایش به استفاده 
از موتــور را تشــدید می کند. تأثیر مشــخص آلایندگی 
موتورســیکلت ها در منطقــه بــازار تهران مشــخص 
اســت، منطقه ای که دو لایه محدودیت ترافیکی برای 
تــردد اتومبیل ها در آن اعمال می شــود و دارای تراکم 
ساختمانی کمتر از سایر مناطق تهران بوده و در نتیجه 
آلودگی ناشــی از وسایل حرارتی منازل کمتر است. اما 
در ایام روزهای ناسالم این منطقه همواره جزء مناطق 
قرمز قرار می گیرد زیرا حدود ۶۰۰ هزار موتورســیکلت 
در این منطقه تردد دارند که میزان پیمایش آنها بیشتر 
از همه وســایل نقلیه دیگر آلایندگــی دارد. در بند ش 
تبصره ماده ۳۸ قانون برنامه ششــم توســعه تصریح 
شده است: [اعطای تســهیلات و پیش بینی اعتبار لازم 
در بودجه ســالانه جهــت از رده خارج کردن ســالانه 
۱۰ درصد از موتورســیکلت های بنزینــی و جایگزینی 
بــا موتورســیکلت های برقــی]. عملا در ماده شــش 
قانــون هوای پاک (مصــوب ۱۳۹۶) به الــزام معاینه 
فنــی و در ماده ۸ به از رده خارج کردن، وســایل نقلیه 
موتوری فرســوده اعم از سبک و نیمه سنگین، سنگین، 
موتورســیکلت، تصریح شده است. موتورسیکلت های 
کاربراتــوری کــه ۱۰ برابــر آلوده ســازتر از موتورهای 
انژکتوری هستند عمدتا مشــمول این فرسودگی اند. از 
آنجا که بیشتر تردد موتورسیکلت ها مربوط به پیک های 
موتوری اســت که خدمات کالارسانی در مقیاس خرد 
و انتقال مواد غذایی، فســت فودها و نامه رسانی را در 
ســطح شــهر انجام می دهند و در قالب شــرکت های 
ثبت شده به فعالیت مشغول اند، اعمال قوانین مصوب 
در مســئول کردن این شرکت ها می تواند به ساماندهی 

موتورسیکلت های آلوده ساز کمک کند. 
ادامه در صفحه۱۱
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سعید اعتمادى . کارشناس حقوق محیط  زیست


